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 چکیده
*پرازدجستار حاضر به پدیدار نمودگردانی در زبان فارسی می

قیدهای زمانی )تکمیلی،  تعامل معناشناختی. در این راستا 1
نمودی افعال در سطح جمله  ۀگر(، نمودهای دستوری )کامل و ناقص( و زمان دستوری با پنج طبقتداومی، بسامدی و تعیین

 به دلیل تعارض معناشناختی میان نمودگردانیسازد که پدیدار گیرد. نتایج تحقیق روشن میقرار می مورد بررسی
شود. در واقع تحمیل پدیدار میافعال های نمودی )قید، زمان و نمودهای دستوری( و ویژگی جملههای عملگرهای مشخصه

گردد. در این مقاله تمام موارد نمودگردانی ناشی از ترکیب افعال و و نمودگردانی برای رفع این تعارض متحقق می
گردد. در نهایت قواعد کلی یم میصورت صوری ترسهای آنها بههصبررسی شده، و ترکیب نحوی مشخ جملهعملگرهای 

بینی هر گونه نمودگردانی را در گردد. قواعد پیشنهادی توانایی پیشمربوط به انواع تحمیل در زبان فارسی پیشنهاد می
در  تعیین نمود نهایی جملهیند آدر فر جملهعملگرهای  ۀدامنمربوط به  ۀدر پایان نیز قاعد های متفاوت نحوی دارند.بافت
 ارائه خواهد شد. فارسی زبان 

 
 نمود دستوری، زمان، نمودگردانی نمود، قید، ها:واژه کلید

 

 

 

 

 
                                                           

  /+- Telic)قید(،  Adv)تداومی(،  Dur)پویایی(،  Dyn)فعل(،  V. علائم اختصاری مورد استفاده در این مقاله عبارتند از: *
)زمان  PAS)زمان حال(،  PRES)نمود ناقص(، IMP )فعل اشتقاقی(،  Dvاسم قابل شمارش(،  -)+/ count -/+ پذیر(،اتمام -)+/

 گذشته(.
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 مقدمه

ای هستند که اطلاعات مربوط به محتوای زمانی یک دو مقوله(tense) و زمان دستوری(aspect) نمود 
سخن گفتن  ۀلحظ یک رخداد را بر حسب 1موقیعت زمانی ،دهند. در واقع زمان دستوریگزاره را نشان می

گفتار و یا بعد از آن باشد  ۀنقط زقبل ابر روی محور زمان   رخدادبدین شیوه که اگر کند. تعیین می)حال( 
رخداد با هم  ۀگفتار و نقط ۀیا آینده خواهد بود. بدیهی است که اگر نقطو زمان دستوری به ترتیب گذشته 

(. اما بر 1449 ،9کلین؛ 1491 ،3کامری ؛1491 ،2)ریشنباخمنطبق باشند، زمان جمله زمان حال خواهد بود 
حال(  ۀبرحسب لحظ یک رخداد یابی زمانیبافتی )موقعیتخلاف زمان دستوری، نمود به زمان بیرونی و 

 ۀشیوعبارت دیگر نمود هر فعل بیانگر دهد. بهزمان درونی یک رخداد را نشان میبلکه نمود  ،اشاره ندارد
 )اول، وسط و پایان؛نمود به عناصر درونی ساختار یک رخداد  در واقع. استخاص تجلی و تحقق یک رخداد 

: 1419 ،کامری ؛1491 ،1)وندلر اشاره دارد( محصل ۀنتیجه داشتن و یا فاقد نتیجتداوم داشتن یا فقدان تداوم؛ 
است که هر فعل مستقل از بافت نکته بیانگر این  تعریف(. این 249: 1444، 1ولی؛ فرا2: 1441 ،9؛ اسمیت3

تشکیل های ذاتی و درونی است که ساختار رخدادی و زمان درونی یک فعل را گفتار حاوی برخی ویژگی
 -و +/ (duration) تدوام-، +/ (dynamic)پویای -های درونی عبارتند از: +/این ویژگی. دهدمی

)دویدن( و یا فاقد  آیا رخداد موردنظر پویا بودهدهند که ها نشان میخصیصهدر واقع این  .(telic) پذیریاتمام
ای و نامتداوم است ث متداوم بوده )قدم زدن( و یا لحظهاست. آیا رخداد مورد بح پویایی )دوست داشتن(

ختن هست )سا پذیر و غایتمنداتمامدهند که آیا رخداد مورد اشاره در نهایت آنها نشان می)چشمک زدن(. 
های درونی به پنج گروه ویژگیاین رخدادها بر حسب تمام  باشد.پذیر )قدم زدن( میخانه( و یا غیر اتمام

 :ردندگیبندی ماصلی طبقه
 پذیر{اتمام-پویایی، +تداوم، -:  (stative) . }ایستاورزش کردن را دوست دارداو  .1

 پذیر{اتمام-+تداوم، : +پویایی،  (activity) زند. }فعالیتیقدم میدر پارک او  .2

 پذیر{: +پویایی، +تداوم، +اتمام (accomplishment) او نقاشی را کشید. }تحققی .3

 پذیر{تداوم، + اتمام-: +پویایی،  (achievement) او کتاب را پیدا کرد. }دستاوردی .9

 پذیر{اتمام -تداومی، -: + پویایی، (semelfactive)ای او چشمک زد. }لمحه .1
کند. اما باید متذکر نمودی هر فعل را معین می یهای ذاتی در یک فعل طبقهاین ویژگیچگونگی ترکیب 

که فعل را در جمله و در حین ترکیب چنین خوانشی از نمود تنها در سطح واژگانی صادق بوده، و زمانیشد که 
واژگانی تر خواهد بود. در واقع نمود با عناصر دیگر در نظر بگیریم، تعیین ماهیت نمودی افعال بسیار پیچیده

                                                           
1. temporal location 

2. Reichenbach, H. 

3. Comrie, B. 

4. Klein, W. 

5. Vendler, Z. 

6. Smith, C. 

7. Frawley, W. 
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تغییرات چشمگیری را متحمل  ،شودکه در آن ظاهر می ایثر از آن ساختار نحویأمتممکن است هر فعل 
. را تغییر دهدفعل آن  تواند ماهیت نمود واژگانیجمله مییک فعل در عناصر پیرامونی عبارت دیگر بهشود. 
 دهند: نشان می های زیر این نکته را به خوبیمثال
 او در مدرسه قدم زد. .9

 او به سمت مدرسه قدم زد. .1

 او چشمک زد. .9

 چشمک زد.  یک دقیقه او به مدت .4

هستند؛ اما فعل فعالیتی در )با نمود واژگانی فعالیتی( حاوی یک فعل یکسان  1و  9ۀ شمارۀ هر دو جمل
طور همینی پایان( شده است.  نقطه ای تبدیل به یک رخداد تحققی )باثر از عبارت حرف اضافهأمت 1ۀ جمل
فعل را به  ایلمحهنمود  ،(ایلمحه)ای بینیم که ترکیب یک قید تداومی با یک فعل لحظهمینیز  4 ۀجمل در

هر فعل در توان نتیجه گرفت که نمود لذا بر حسب این واقعیت می نمود فعالیتی تکراری بدل ساخته است.
 ،و ورکول ،2سوارت؛ دی1443 ،1ست )نگاه کنید به ورکولاترکیب و محاسبات دستوری  ثر ازأشدت متهجمله ب
، ثر از ساختار موضوعی، قیدهای زمانیأدر سطح جمله مت تواندهر فعل مینمود عبارت دیگر، به(. 1444

، 1449 ،سوارتدی؛ 1441 ،اسمیتشود )هایی را پذیرا و زمان دستوری تغییرات و دگرگونی نمودهای دستوری
2002) . 

دچار اص ممکن است در ترکیب با عناصر متفاوت در جمله هر فعل با نمود واژگانی خ بر این اساس
 (aspect shifting)و یا نمودگردانی (coercion) نمودگردانی شود. در این حالت است که پدیدار تحمیل 

ثر از أمتهر فعل ماهیت نمودی به این امر اشاره دارد که تحمیل یا و  شود. در واقع نمودگردانیمطرح می
این دگرگونی بدون شک برای شود. دچار دگرگونی میهای معناشناختی عناصر مجاور در جمله احیاناً ویژگی

حاضر در دیگر عناصر های معناشناختی جنبهفعل و نمود واژگانی ایجاد نوعی هماهنگی معناشناختی بین 
های نظری انشناسی معاصر است که در چهارچوبتحمیل از موضوعات بسیار مهم در زب پدیدارجمله است. 

 ،ورکول؛ 2009 ،1مایکائلیس؛ 1414 ،9دووتی ؛1441 ،3پوستیوسکی) متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است
خوری در کنون تحقیق دراما تا ،(111-199: 2009، 1492 ،1ر؛ لنگاک2019 ،9رودریگز-؛ کورتس2001، 1412

بندی تحقیقات انجام شده در زبان فارسی مربوط به طبقهۀ عمداین حوزه در زبان فارسی انجام نگرفته است. 
است و یا همکردهای فازنما  ل پیشوند می(نمودهای دستوری )از قبی ،شناسی نمودهای واژگانی افعالو سنخ

 ،رضایی ؛1343 ،دستلان و دیگران ؛1342 ،چراغی و کریمی دوستان ؛1394 ،نغزگوی کهن)بنگرید به: 

                                                           
1. Verkuyl, H.  

2. De-Swart, H. 

3. Pustejovsky, J. 

4. Dowty, D. 

5. Michaelis, L. 

6. Cortés-Rodriguez, F. 

7. Langacker, R. 
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و عناصر  نمودگردانیترین خلا پژوهشی در این باب به بحث م. اما شاید مه(2009 ،حجت الله طالقانی ؛1341
و عوامل  نمودگردانیکند تا پدیدار گردد. تحقیق حاضر در این راستا تلاش میمحرک تحمیل در جمله باز می

 کنیم نقش برخی از قیدها،تبیین و توصیف کند. در این راستا ما سعی میدر زبان فارسی آن را ۀ پدیدآورند
زمان دستوری و نمودهای دستوری را در پدیدآوردن نمودگردانی افعال روشن سازیم. بدون شک عناصر 

 گنجند.حاضر نمی ۀمقال دۀثیر دارند که در محدوأدیگری نیز در نمودگردانی افعال ت
دهد. اصل بنیادی حاضر در بخش دوم مبانی نظری مربوط به نمودگردانی را ارائه می ۀدر این راستا مقال

های نمودی افعال را با ( است که تعامل پویای ویژگی1441 ،آلفا )اسمیت ۀمورد استفاده در این مقاله قاعد
دهای متفاوت میان افعال گوناگون با قی ۀرابطکند. بخش سوم به خصائص معنایی عملگرهای جمله تبیین می

قواعد صوری  این بخش. در کندمیتشریح منتج از این روابط را نمودگردانی  انواعدر سطح جمله پرداخته، و 
به تعامل میان خصائص نمودی  چهارمگردد. همچنین بخش نمودگردانی پیشنهاد می انواع متفاوتمربوط به 

با  دستوری هاینمودترکیب نمودگردانی مربوط به  قواعدافعال و نمودهای دستوری در سطح جمله پرداخته و 
انواع نمودگردانی ناشی از زمان دستوری )گذشته و  پنجمدر فصل  .دکنمی تشریحرا نمود واژگانی  ۀگونپنج 

سلسه مراتب مربوط به دامنه و حاکمیت عملگرهای نمود در سطح  ، و همچنینشودحال( تحلیل و تبیین می
نتایج تحقیق به  ششگردد. در نهایت در فصل پیشنهاد می بخشهای تحقیق در این مبتنی بر یافتهجمله 

 گردد. صورت خلاصه ارئه می
 

 1مشخصه بنیان نمودگردانی از منظری نظری:مبانی 
 در واقع (. 1441  ،سکیوستیوبه تغییر و بازتفسیر نمود یک فعل در بافت جمله اشاره دارد )پنمودگردانی 

های معناشناختی یک نمود واژگانی )فعل( و دیگر عناصر حاضر در یک بین ویژگیتباینی و  زمانی که تعارض
. دستخوش تغییر خواهد شدنظر برای رفع این تعارض معنایی مورد  فعلنمودی ماهیت ، آیدپدید میجمله 

جمله وجود داشته باشد، نیازی به تحمیل در حاضر بدیهی است که اگر تجانس معناشناختی کامل بین عناصر 
ثر از عناصر حاضر در جمله )قید، ساختار موضوعی و أتواند متماهیت نمودی یک رخداد مینیز نخواهد بود. 

مغایرت معنایی میان الزمات ی ( این امر را به مثابه1: 1449دیسورات ) .( تغییراتی را بپذیرددستوریزمان 
( و و یا زمان دستوری قیود استمراری)مانند وند استمراری،  (operator) هگزارعملگر معناشناختی یک 

معنای  با توجه به چنین مغایرت معناشناختی،کند. تعریف میفعل( د واژگانی ونم)ساختار رخدادی یک گزاره 
برای مثال وند استمراری شود. دچار تغییر میگزاره منطقی  هایعملگردیگر برای هماهنگی با  فعلنمودی 

ing ی آن قرار ای که تحت دامنه)گزاره آن سازد که دروندادعنوان یک عملگر این نکته را ملزم میبه 
نوعی تعارض ایستا ترکیب شود،  فعلبا یک این عملگر یت پویا باشد. اما در صورتی که عگیرد( یک موقمی

                                                           
1. feature-based perspective 
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ایستا به پویا فعل  لذا برای رفع این تعارض، معنای نمودیمعناشناختی در این ترکیب به وجود خواهد آمد. 
 :شودمیتبدیل ( 11و  10مثال ) یعبارت دیگر فعل ایستا به رخداد. بهدشخواهد تبدیل 

10. Peter is believing in ghosts these days. 
 آورد.  پیتر این روزها  )دارد( به )وجود( ارواح ایمان می                                        

11. Susan is liking this play a great deal. 
 .آیدخیلی خوشش می )تئاتر( نمایشسوزان )دارد( از این                                                    

تعریف (aspectual type shifting) را تحت عنوان نمودگردانی تحمیل ( پدیده 99: 1441اسمیت )
های افعال و دیگر عناصر حاضر در جمله او این پدیدار را با توجه به تعامل میان خصائص و ویژگیکند. می

 -بنیادی +/ ۀگونه که در بخش قبل ذکر شد ساختار رخدادی هر فعل از سه مشخصکند. همانتبیین می
های مثبت و منفی تشکیل شده است. فعال شدن هر کدام از ارزش پذیریاتمام -تدوام و +/ -پویایی، +/

و افعال های درونی سازد. اما گاهی بین مشخصهه ساختار رخدادی یک فعل را مشخص میصبرای هر مشخ
تغییر  این مغایرت معناشناختی باعثآید. هایی پدید میهای معنایی عناصر دیگر در جمله ناهماهنگیویژگی

در واقع به اعتقاد اسمیت این ناهمگونی بین . (13شود )همان: میرخدادها )فعل( در جمله  در ماهیت نمودی
های معنایی فعل و دیگر عناصر حاضر در جمله است که نمودگردانی را تحریک کرده و ساختارهای مشخصه

)فعل  ایلحظهیک رخداد کنیم که مشاهده می 13ی در جملهمثال د. برای سازپدیدار میاشتقاقی نمود را 
این امر  .)فعالیتی تکراری( شده استدچار نمودگردانی  تداومیدر حضور یک قید در زبان انگلیسی ای( لمحه

  رخ داده است. قیدتداومی  ویژگیای رخداد و به دلیل مغایرت معنایی میان خصلت لحظه

12. He coughed. 

 او سرفه کرد.                                                                                  

13. He coughed for an hour.  

 او تا یک ساعت سرفه کرد.                                                              

ای و ایستا( قائل باشیم، هر یتی، تحققی، دستاوردی، لمحهلاگر در زبان به پنج نمود واژگانی مشخص )فعا
این نمودها در ساختار ترکیبی جمله تغییرات و اصلاحاتی را به دلیل حضور عناصر دیگر )قید، زمان و کدام از 

های نمودی فعل را با دیگر عناصر جمله های زیر فرایند ترکیب مشخهدر مثالپذیرند. ساختار موضوعی( می
 .بینیممی

14. Mary coughed for an hour:   

 .رفه کردسمری تا یک ساعت                                                                             

v (+Dyn, -Telic, -Dur) + Adv (+Dur)              derived v (+Dyn, -Telic, + Dur) 
 

ای فعل در تعارض قرار گرفته، و تداومی قید با ویژگی لحظه ۀبینیم که حضور خصیصدر فرمول فوق می
گونه که از مثال فوق همانپدید آمده است که تداوم دارد. )فعالیتی تکراری( اشتقاقی با نمود در نتیجه فعلی 

های پویا بودن، ناتداومی بودن، و صورت واژگانی حاوی ویژگیخود به سرفه کردنمشخص است، فعل 
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ذاتی در مجاورت یک عنصر خارجی )قید تداومی( دستخوش تغییر پذیر بودن است. اما این خصائص غیراتمام
کنیم که بیانگر تعارض در زیر نیز دو مثال دیگر را مشاهده می. نمود نهایی فعل تغییر کرده استشده، و لذا 

پذیری فعل و ویژگی نامشخص بودن و غیرقابل شمارش بودن قمر درونی است. چنین میان خصلت اتمام
 فعالیتی بدل شود: رخداد به  19فعل تحققی در مثال شود که تعارضی باعث می

 

15. The child builds a house. 

 سازد.یک خانه می بچه                                                                  

NP (+Count) + v (+Telic) + NP (+Count)              derived verb (+Telic) 

16. The child builds houses. 

 سازد.خانه)هایی( می بچه                                                                

NP (+Count) + V (+ Telic) + NP (-Count)               derived verb (-Telic) 

پذیری و در واقع هر رخداد تحققی به یک موضوع مشخص و قابل شمارش نیاز دارد تا خصلت اتمام
عنوان مندی آن بر روی آن موضوع اعمال شود. در غیر این صورت اگر رخداد موضوع مشخصی را بهغایت

ثیر أپس از بررسی ت( 19همان: اسمیت ) (.19شود )مثال تی بدل مییمصداق غایت پیدا نکند، فعل به فعال
 کند.مطرح میزیر  صورتبهآلفا را  ۀقاعد انواع عناصر جمله بر تعیین ماهیت نمودی فعل

17.     verb constellation  [a,b, fα] + [fβ]             derived verb constellation [a, b, 

fβ] 

تواند با عنصری یک فعل با ساختار موضوعی خاص و با نمود آلفا میاین قاعده به این امر اشاره دارد که 
خارجی است که نمود نهایی جمله را تعیین خواهد کرد.  ثانوی با نمود بتا ترکیب شود. اما در نهایت این عنصر

با مشارکت در ترکیب معنایی جمله ها بر نمود فعل غلبه داشته، و آنها به عبارت دیگر نمود قید، زمان و افزوده
عنوان عنصری ویژگی تداومی قید )به 19ی ی شمارهبرای مثال در جمله کنند.نمود نهایی را تعیین می

ای اثر گذشته، و همین امر باعث شده که نمود نهایی فعل در ویژگی غیرتداومی بودن فعل لمحهبر  ثانوی(
 عنصر بیرونی ۀاسمیت اصل نمودگردانی را اصل غلبجمله به صورت فعالیتی تکراری پدیدار شده است. 

(principle of  external override) صر بیرون عنانقش . بر طبق این اصل همیشه (13 )همان: می نامد
این اساس همیشه ارزش نمودی قیود،  . برتعیین کننده استفعلی در تعیین نهایی نمود جمله  یاز منظومه

 .در جمله بر ارزش نمودی افعال غلبه داردزمان و نمودهای دستوری 
ی قاعدهزبان فارسی بر اساس در بررسی تحمیل نمود در تحقیق شناختی این مبنای روش بر این اساس

 super-lexical) ( عناصر زیادی از جمله تکواژهای فراواژگانی1441آلفا خواهد بود. به اعتقاد اسمیت )

morphemes)توانند عامل تحمیل ( میکامل و  ناقصانی، زمان و نمودهای دستوری )، قیدهای زمانی و مک
رین عوامل تحمیل نمود را در تجستار حاضر در تلاش است تا اصلی، در این راستانمودی در یک زبان باشند. 

ناشی از قیدها، نمودهای دستوری نمودگردانی کار خود را به  ۀاما این جستار محدودزبان فارسی واکاوی کند. 
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هایی را که در آن نمود افعال )در شیوهدر واقع ما تلاش خواهیم کرد که و زمان دستوری محدود خواهد کرد. 
در پایان باید شوند را تبیین کنیم. دستخوش تغییر میدر تعامل با این سه گروه از عناصر ی خاص( پنج طبقه

مصاحبه با گویشوران زبان فارسی روزمره، واقعی مکالمات مستخرج از های تحقیق حاضر متذکر شد که داده
اسب که منعکس های منای از دادهیابی به مجموعه. برای دستهستندشم نگارنده  ازبرگرفته  چنینو هم
اگر ) های ممکنتمام ترکیب( 1499) 2و ایستدمان 1د، به پیروی از موئینباشنظام نمود در زبان فارسی  ۀکنند

. بدیهی است که یمرا با پنج طبقه از نمودهای واژگانی در نظر گرفت جملهچه حتی نامحتمل( عملگرهای 
فارسی ی روزمرهای بودند که شاهدی برای آنها در زبان چنان نشاندار و حاشیهبرخی از این ترکیبات آن

و سپس شرایط بافتی ، شدهذکر ها را متنشانداری این ترکیب در ابتدامشاهده نشد. در این موارد نگارنده 
ها از زبان روزمره و از توان گفت که داده. در کل میی برای معناداری این جملات را تشریح کرده استمقتض

 اند.استخراج شدهشم نگارنده 

 

 نمودگردانیزمانی و قید 

شوند بندی میکنند به چهار گروه طبقهقیدهایی که در تعیین ماهیت زمانی فعل و جمله نقش ایفا می
)در ظهر، قبل از (locating adverbs) گر ینقیدهای تعی: (194: 1449 ،؛ کلین112: 1441 ،اسمیت)

 )به مدت یک ساعت، از یک تا چهار(، قیدهای تکمیلی (durative adverbs) اسفند(، قیدهای تداومی
(completive adverbs)  )و قیدهای بسامدی )در یک ساعت(frequency adverbs)  اغلب، سه بار در(

 ۀ. قیدهای تداومی بازکنندمی بازییا رخداد ت وقعیزمانی را برای م نقش نقطه ارجاعگر روز(. قیدهای تعیین
پذیری رخداد را و اتمام ، تحولی پایانقیدهای تکمیلی نقطههمچنین سازند. زمانی موقعیت را مشخص می

در محور زمان نشان با توجه به تکرار آن زمانی کل موقعیت را  ماهیتنیز قیدهای بسامدی دهند. نشان می
بین زمان گفتار، زمان موقعیت و زمان ارجاع  ۀتوانند رابطاین قیدها در کنار عنصر زمان دستوری میدهند. می

ثیرات معنایی بسیار قابل توجهی بر تعیین هویت نمودی افعال در جمله دارند. در أرا روشن سازند. این قیدها ت
به اعتقاد دیسوارت شوند. بسیاری از موارد این قیدها هستند که عامل تغییر و تحمیل نمودی در جمله می

با  زمانی کهاغلب جمله بسیار حساس بوده، و افعال حاضر در به ماهیت نمودی دها ( این قی319: 1449)
حال با توجه به این مقدمه به بررسی تعامل این کنند. شوند پدیدار تحمیل را ایجاد میترکیب می رخدادی

است که در  روریضپردازیم. قبل از بررسی و تحلیل، ذکر این نکته قیدها با افعال متفاوت در سطح جمله می
این جستار در زمان گذشته خواهد بود، زیرا که زمان گذشته )بر خلاف زمان حال(  یهااین بخش تمام مثال

شرایط زمان گذشته . به همین دلیل (1449 ،و دیگران 3)بایبی گونه تحمیل و نمودگردانی نیستعامل هیچ
اید طور بهمیننمودی افعال و قیدها پرداخت.  عاملتوان به بررسی تآورد که در آن میخنثایی را پدید می

                                                           
1. Moen, M.  

2. Steedman, M. 

3. Bybee 
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دهد و بررسی تمام قیدهای برخی از قیدهای پرکاربرد را مورد بررسی قرار میمتذکر شد که این مقاله تنها 
 ی این مقاله است. زمان فارسی فراتر از محدوده

از اهمیت بسزایی  قیدهای تکمیلی و تداومیمیان بنیادی  یپیش از بررسی موردی قیدها، ذکر تفاوت
دهد بدون آنکه به نتیجه، پایان و غایت آن . قید تداومی تداوم و جریان رخداد را نشان میبرخوردار است

زمانی همگن و غیر  ۀطور این قید به علت نادیده گرفتن نتیجه و پایان، یک بازتوجهی نشان دهد. همین
مورد اشاره در این قید هیچ تحول و انباشت خاصی را  کند. در واقع آنات زمانیپردازی میانباشتی را مفهوم

زمانی ناهمگن و متحولی اشاره دارند که  ۀدهند. بر خلاف این امر، قیدهای تکمیلی به یک گسترنشان نمی
قیدهای تداومی زمانی همگن  ۀشود. بدیهی است که گستردر نهایت منجر به یک نتیجه و غایت خاصی می

قیدهای  زمانی ناهمگن و تحول بنیاد ۀطور گسترپذیر داشته، و همینی غیراتمامسنخیت زیادی با رخدادها
پذیر هماهنگی دارد. با نظر به این مقدمه در ادامه به تعامل این مند و اتمامتکمیلی نیز با رخدادهای نتیجه

 پردازیم:قیدها با انواع افعال می
 من به مدت دو ساعت قدم زدم. .19

  .خانه را ساختمآن من به مدت دو ماه  .14

 من به مدت دو ساعت بازی را بردم.  .20

 من به مدت دو ساعت چشمک زدم.  .21

 او را دوست داشتم.  لمن به مدت دو سا .22

-های )تداومی، پویایی و غیراتمامدارای ویژگی هستیم که (قدم زدنفعالیتی )فعل شاهد یک  19 ۀدر جمل

گونه و هیچ ،نظر رسیدهطبیعی به دو ساعت( کاملاً پذیر( است. این فعل در ترکیب با قید تداومی )به مدت
با رخداد  همگن زمانی )بدون نتیجه و تحول( قید تداومی کاملاً ۀدر واقع باز .شودمشاهده نمیتغییر نمودی 

شرایط معنایی  14 ۀدر جملتحققی اما ترکیب این قید با یک رخداد پذیر هماهنگ است. فعالیتی غیراتمام
پذیر و غیراتمامر بگیریم، فعل فعالیتی آورد. اگر فعل را با قمر نامشخص )بدون را( در نظمی ای را پدیدویژه

گونه نمودگردانی نخواهد شد. اما اگر قمر درونی فعل را خواهد بود و ترکیب آن با قید تداومی باعث هیچ
ای نشاندار و حاشیهبسیار ی در این حالت فعل تحققی خواهد بود و جمله معنای ،)با را(مشخص در نظر بگیریم 

ی یکسان و مشخص را بارها در یک بدین صورت که گویی فرد یک خانه. داشتخواهد معنایی( )تا حد بی
ی انباشتی و تحولی فعل گسترهزمانی دوماهه ساخته است. نشانداری این تفسیر به تعارض و ناهمگونی  ۀباز

 14 ۀنشدنی است که جملاین تعارض به حدی جبران. گرددمیباز قید تداومی ۀنتیجزمانی همگن و بی ۀبا باز
در  تواند این تعارض معناشناختی را جبران سازد.، و هیچ تحمیلی نمیرسدنظر میمعنا بهتا حدود زیادی بی

-استفاده نمی 14 ۀاز ساختی مانند جمل تحققییک رخداد  ۀنتیجزبان فارسی برای القای تداوم همگن و بی

 شود:میاز عنصر فراواژگانی )مشغول بودن( استفاده نشان در حالت بیبلکه برای القای این مفهوم شود، 
 من به مدت دو ماه مشغول ساختن آن خانه بودم. .23
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ت یشده و خصوص)با قمر مشخص( مشغول بودن باعث ناقص سازی فعل  عنصر فراواژگانی 23 ۀدر جمل
واقع این عنصر تنها مراحل میانی رخداد تحققی را برجسته کرده، و در  .پذیری فعل را خنثی کرده استاتمام

 مرز پایانی عمل را از کانون توجه خارج کرده است.

( هستیم. این جمله حاوی یک تکراری )از دستاوردی به فعالیتی شاهد پدیدار نمودگردانی 20اما در مثال 
تداومی، غیرکه با یک قید تداومی ترکیب شده است. این رخداد حاوی خصایص  استفعل دستاوردی 

مند رخداد با خصلت همگن و غیرتحولی قید پذیر و پویاست. بدیهی است که خصلت تحولی و نتیجهاتمام
تداومی در تعارض قرار دارد. به علت همین تضاد، فعل دستاوردی به رخداد فعالیتی تکراری تبدیل شده است. 

دهد بدون اینکه این یزمانی متداوم نشان م ۀبدین شیوه که فعل چندین رخداد همگون تکراری را در یک باز
ذکر است که یک رخداد تنها در لازم بهداشته باشد.  نتیجه و غایت معین و واحدی لزوماً یی تکراربازه

ی تکراری و متعدد( داشته نتیجهشود که یک غایت یکسان و واحد )نه چندین مند لحاظ میصورتی نتیجه
پذیری فعل را خصلت اتمامکنیم که قید تداومی برای رفع تعارض معنایی، توانسته لذا مشاهده میباشد. 

صورت خلاصه این قید باعث شده به آن اعطا کند. بهدر قالب تکرار سرکوب کند و سپس خصلت تداومی را 
  بینیم:یر فرمول مربوط به این تحمیل را میرخداد دستاوردی به فعالیتی بدل گردد. در ز

V (+Dyn, +Telic, -Dur) + Adv (+ Dur, -Telic)            D V (+Dyn, -Telic, + Dur) 

ای به لحاظ ای با قید تداومی ترکیب شده است. فعل لحظهکنیم که فعلی لمحهمشاهده می 21در مثال 
زمانی همگن و غیر تحولی قید تداومی قرار دارد. اما ماهیت  ۀمند بودن در هماهنگی با بازفقدان نتیجه

. به همین دلیل نوعی تحمیل صورت گرفته ای فعل متباین و متعارض استتداومی قید با خصلت لحظه
نتیجه بدل گشته است. به عبارت دیگر ای فاقد نتیجه به رخداد فعالیتی تکراری بیاست. در واقع رخداد لحظه

بدل شود. در زیر فرمول و متداوم ای باعث شده که فعل به فعالیتی تکراری با رخداد لمحهترکیب این قید 
 بینیم:مربوط به این تحمیل را می

V (+Dyn, -Telic, -Dur) + Adv (+ Dur, -Telic)           D V (+Dyn, -Telic, + Dur) 

تداومی هستیم. به علت هماهنگی خصلت شاهد ترکیب یک رخداد ایستا با یک قید  22در نهایت در مثال 
و  تحمیل گونهقید تداومی هیچ ۀزمانی همگون و فاقد نتیج ۀنتیجه و متداوم رخداد ایستا با بازهمگون، بی

صورت زیر ارائه توان بهتحمیل مربوط به قید تداومی را می ۀاتفاق نیافتاده است. در نهایت قاعد گردانینمود
 داد:

ای ترکیب شد، پذیر و یا لحظهتحمیل ناشی از قید تداومی: اگر قید تداومی با یک رخداد اتمام ۀقاعد .29
 شود.پذیر و متداوم غیراتمامبرای رفع تباین و تعارض معنایی، رخداد مورد نظر باید 

ترکیب  پردازیم. در زیر موارد مربوط به ایندر ادامه به تعامل قیدهای بسامدی و انواع طبقات نمودی می
 بینیم:را می
 ساختم. )را( ن بار خانه من چندی .21
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 ن بار قدم زدم. من چندی .29

 ن بار بازی را بردم. من چندی .21

 ن بار چشمک زدم. من چندی .29

 ن بار او را دوست داشتم. من چندی .24

شاهد ترکیب رخداد تحققی با یک قید بسامدی هستیم. بدیهی است که اگر خانه را به  21 ۀدر جمل
در نظر بگیریم )بدون را( فعل یک فعل فعالیتی خواهد بود. در این حالت ترکیب آن با قید صورت نامشخص 

رسد و هیچ تحمیلی نیز اتفاق نخواهد افتاد. اما اگر فعل را با قمر درونی نظر میطبیعی به بسامدی کاملاً
مند با قید رخداد نتیجهپذیر خواهد بود. اما ترکیب این مشخص )با را( در نظر بگیریم فعل تحققی و اتمام

ای را بوجود خواهد آورد. در واقع این جمله فقط در شرایطی معنادار خواهد بسامدی معنایی نشاندار و حاشیه
ساخته، سپس خراب کرده و از نو آن را ساخته است. بدیهی است که  ه بگوییم او یک خانه را چندین باربود ک

 ،کندی مشخص اشاره نمیکه به یک رخداد واحد با یک نتیجهدر این حالت فعل تحققی نخواهد بود چرا 
توان استدلال کرد که ترکیب یک رخداد تحققی با بلکه به تکرار یک سری رخداد مشابه اشاره دارد. لذا می

وجود خواهد آورد. در زیر فرمول مربوط به این تحمیل را مشاهده هقید بسامدی یک فعل فعالیتی تکراری را ب
 کنیم:می

V (+Dyn, +Telic, +Dur) + Adv (+ Freq, -Telic)            D V (+Dyn, -Telic, + 

Dur-Freq)  

تی با یک قید بسامدی ترکیب شده است. این ترکیب منجر به هیچ تحمیل و ییک فعل فعال 29در مثال 
ی نتیجهو بینمودگردانی نشده است، چرا که نوعی هماهنگی بین تکرار همگون قید و خصلت غیرتحولی 

واضح به پایان و غایت آن اشاره  ۀفعل وجود دارد. در واقع هر دو عنصر بر تداوم و بسامد یک عمل بدون اشار
وردی شده است، بدین شیوه که رخداد اقید بسامدی  باعث نمودگردانی فعل دست 21در مثال اما دارند. 
تکرای بدل ساخته است. در این حالت فعل  ای دستاوردی حاوی یک نتیجه را به یک رخداد فعالیتیلحظه

به همین دهد. نشان می پایانی واحدی ۀتکرار چندین رخداد همگون و مشابه را روی محور زمانی بدون نقط
ای است تبدیل به یک رخداد ای که فاقد نتیجه و البته لحظهشیوه قید بسامدی باعث شده که رخداد لمحه

پذیری را خنثی یکسان و اتمام ۀدر این دو مورد اخیر قید بسامدی هم نتیج. (29)مثال  فعالیتی تکراری شود
 ۀهای دو مورد اخیر نتیجتحمیلای را به تکراری و متداوم بدل ساخته است. ساخته، و هم اینکه رخداد لحظه

زیر در ای افعال مورد نظر است. پذیری و لحظهنتیجه و تداومی قید با ویژگیهای اتمامتعارض خصلت بی
 بینیم:فرمول مربوط به این تحمیل را می

V (+Dyn, +/-Telic, -Dur) + Adv (+ Freq, -Telic)               D V (+Dyn, -Telic, + 

Dur-Freq) 
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رسد. چرا که خصلت همگن و یکدست معنا به نظر میبسیار نشاندار و بی 24 ۀدر نهایت باید گفت که جمل
مربوط به تحمیل ناشی از قید  ۀدر زیر قاعدو پویایی قید بسامدی هماهنگی ندارد.  یایستا با ماهیت تکرار
 دهیم:بسامدی را ارائه می

ای ترکیب پذیر و یا لحظهتحمیل ناشی از قید بسامدی: اگر قید بسامدی با یک رخداد اتمام ۀقاعد .30
 پذیر و تکراری شود.شد، برای رفع تباین و تعارض معنایی، رخداد مورد نظر باید غیراتمام

 :پردازیمبا انواع افعال متفاوت میدر ادامه به ترکیب قید تکمیلی 
 من خانه را در دو ماه ساختم.  .31

 من در دو ساعت قدم زدم.  .32

 من بازی را در دو ساعت بردم. .33

 او در دو ساعت چشمک زد. .39

 من او را در دو ساعت دوست داشتم.  .31

پذیر و پویا های تدامی، اتمامتحققی است. این فعل حاوی ویژگیحاوی یک فعل با نمود  31 ۀشمار ۀجمل
رسد. به عبارت نظر میکنیم ترکیب این فعل با قید تکمیلی کاملاً طبیعی بهگونه که مشاهده میاست. همان

پذیر با یک قید تکمیلی باعث ایجاد تحمیل و یا نمودگردانی در جمله نشده دیگر ترکیب یک رخداد اتمام
مند رخداد این قید با خصلت تداومی و نتیجه ۀزمانی تحولی، تکمیلی و معطوف به نتیج ۀدر واقع بازاست. 

های تداومی، شاهد یک فعل فعالیتی هستیم که حاوی ویژگی 32 ۀتحققی کاملاً هماهنگ است. اما در جمل
ناهمگن تکمیلی باعث شده  مند این رخداد با قیدپذیر و پویا است. تباین خصلت همگن و غیرنتیجهغیراتمام

که رخداد حاوی معانی نشاندار و پیچیده شود. در واقع این جمله بدین معنا نیست که فرد به مدت دو ساعت 
ی خاصی برای تواند به این معنا باشد که گویی فرد از قبل برنامهقدم زده است، بلکه در حالتی نشاندار می
اعت به اتمام برساند. در واقع در این حالت این قید تکمیلی نوعی قدم زدن داشته و توانسته آن را در دو س

پذیری و نوعی تقید زمانی را به رخداد نامقید فعالیتی اضافه کرده است. این مورد از مصادیق معنای اتمام
 کنیم:تحمیل نمودی است که در زیر فرمول مربوط به آن را مشاهده می

V (+Dyn, -Telic, +Dur) + Adv (+ Dur, +Telic)            DV (+Dyn, +Telic, 

+ Dur) 

پذیر نیز شاهد یک فعل دستاوردی هستیم که حاوی خصایص پویایی، غیرتداومی و البته اتمام 33 ۀدر جمل
پذیری و با ویژگی اتمام های تکمیلی و زمان ناهمگن قید تکمیلی کاملاًاست. در این جمله نیز ویژگی

 39 ۀفعل هماهنگ بوده و هیچ گونه تحمیل و یا نمودگردانی اتفاق نیافتاده است. اما جمل ۀمعطوف به نتیج
پذیر و پویا را داراست. تباین خصایص های غیرتداومی، غیراتمامای است که ویژگیحاوی یک فعل لمحه

ر شرایطی پذیری فعل باعث شده که این جمله فقط دتکمیلی و ناهمگنی قید تکمیلی با ویژگی غیراتمام
خاص و نشاندار معنامند باشد. گویی فرد مورد نظر بعد از دو ساعت تلاش توانسته چشمک بزند. در این حالت 

عبارت دیگر گویی چشمک گویی خود رخداد به نتیجه و مرز نهایی آن دو ساعت مشخص بدل شده است. به
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نیز قید تکمیلی نوعی مرز و تحول دو ساعت مورد نظر بوده است. مشخص است که در این حالت  ۀزدن نتیج
 ای تحمیل کرده است.ی رخداد لمحهرا بر ساختار همگن و بی نتیجه

V (+Dyn, -Telic, -Dur) + Adv (+ Dur, +Telic)              DV (+Dyn, +Telic, + Dur) 

غیرپویایی، و حتی در شرایط نشاندار و خاص نیز معنا ندارد. چرا که خصلت همگونی،  31 ۀدر نهایت جمل
صورت خلاصه توان بهرخداد به هیچ وجهی قابلیت هماهنگی با قید تکمیلی را ندارد. در نهایت می ۀنتیجبی

 زیر را برای تحمیل ناشی از قید تکمیلی ارائه داد: ۀقاعد
پذیر ترکیب شد، برای رفع تحمیل ناشی از قید تکمیلی: اگر قید تکمیلی با یک رخداد غیراتمام ۀقاعد .39

 پذیر شود.تباین و تعارض معنایی، رخداد مورد نظر باید مقید و اتمام
 پردازیم:گر و رخدادهای متفاوت میقید تعیین ۀدر ادامه به بررسی رابط

 من قبل از اسفند خانه را ساختم.  .31

 من قبل از ساعت چهار قدم زدم.  .39

 من قبل از اسفند بازی را بردم. .34

 من قبل از ساعت دو چشمک زدم. .90

 قبل از اسفند او را دوست داشتم.من  .91
ری بر نمود فعل ندارد. زیرا ثیأت گر هیچشود که حضور قید تعیینفوق مشخص می هایبا نگاهی به مثال

در واقع آنها نقش بیشتر بر زمان دستوری اعمال می شوند و تغییری در نمود فعل ایجاد نمی کنند.  این قیدها
کنند، لذا بر تفسیر زمان درونی رخداد موقعیت زمانی رخداد بازی میی ارجاعی را برای مشخص ساختن نقطه

های وارد شده بر افعال تحققی، فعالیتی، آنچه که از موارد فوق روشن گشت این است که تحمیلاثری ندارند. 
های نمودی آنها با خصایص معنایی قیدهای ای و ایستا در واقع محصول تعارض ویژگیدستاوردی، لمحه

ها در راستای رفع این تعارض و تباین معناشناختی انجام بحث است. در نهایت تحمیل و نمودگردانیمورد 
 شود. می

 

 ثر از نمود دستوریأنمودگردانی مت
تفاوت نمود دستوری با نمود واژگانی در این است که نمود واژگانی خصایص درونی یک رخداد را نشان 

. در واقع زبانمند گاهی کل عمل را رخداد ارتباط داردتفسیر شناختی زبانمند از دهد، اما نمود دستوری به می
)نمود ناقص(  کندپردازی میبازنمایی کرده )نمود دستوری کامل( و گاهی بخشی از عمل را در جمله مفهوم

  (.92: 1441 ،)اسمیت
 /I……….F/نمود دیدگاهی کامل:  ۀوارحالف: طر

 I…../////……Fنمود ناقص:  ۀب: طرحوار
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داند، منظور از این را از نوع نمودهای باز می(imperfective aspect) ( نمود ناقص 329: 1444ولی )افر
گیرد. به همین ی عمل را برجسته ساخته و پایان آن را نادیده میمیانه اصطلاح این است که نمود ناقص

ی آن شود زیرا که پایان عمل و نتیجهنمود بسته خوانده می (perfective aspect)سیاق نمود کامل 
ی ساده وجود دارد، اما نمود ناقص در زبان فارسی نمود کامل عمدتاً در زمان گذشتهشود. بازنمایی می

  ته و حال ظاهر شود:تواند با عملگرهای استمراری در زمان گذشمی
 من خانه را ساختم. )نمود کامل( .92

 ساختم. )نمود ناقص(من داشتم خانه می .93

 سازم. )نمود ناقص(من )دارم( خانه می .99
شود. در این واژگانی در سطح جمله گاهی منجر به تحمیل نمودی می یتعامل نمود دستوری و نمودها

تعامل آنها را با پردازیم، و بخش ما به به دو گونه نمود ناقص بسیار مهم در زبان فارسی )می و دارم( می
 نیم.کنمودهای واژگانی متفاوت بررسی می

از  میمعنایی  ۀاما باید متذکر شد که گستر دهند؛را نشان میدر زبان فارسی هر دو نمود ناقص  دارمو  می
که فقط برای بیان نمود استمراری کاربرد دارد، در حالی داشتنهمکرد تر است. برای مثال داشتن بسیار وسیع

در هر دوی این حالات، وقتی نمود ناقص بر رود. کار میهو عادتی نیز ب استمرایبرای بیان نمود  میپیشوند 
شود؛ بدین شیوه که پایان عمل یا رخداد از شود رخداد به لحاظ شناختی نامقید میرخدادی تحمیل می

نوعی تمرکز شناختی باعث می شود فقط مراحل میانی عمل  داشتنشود. در فعل بازنمایی بیرون گذاشته می
بر فعل تواند نیز مینوعی نگاه وسیع و عادتی ی استمراری( )غیر از جنبه یماما در پیشوند  ،ته گرددسبرج

این نمودنمای پردازیم. با انواع رخدادها می داشتنشود. حال ابتدا به ترکیب نمودنمای استمراری تحمیل می
نیز در کند. از سوی دیگر نوعی پویایی و جریان انرژی را استمراری به استمرار و جریان عمل اشاره می

شود که سازد. این خصایص در ترکیب با انواع رخدادها منجر به حالات خاصی میاستمرار رخداد برجسته می
 کنیم.در ادامه بررسی می

 ساختم. )تحققی ناقص(من داشتم خانه را می .91

 زدم. )فعالیتی ناقص(من داشتم قدم می .99

 )دستاوردی ناقص(باختند که کاپیتان کمکشان کرد. آنها داشتند بازی را می  .91

 ای ناقص()لمحهزد. او داشت چشمک می  .99

 )ایستا با ناقص( من داشتم ریاضی بلد بودم. .94

 داشت ازش خوشت می اومد.  .10

تحققی و مبرهن است ترکیب نمود ناقص استمراری و رخدادهای  99و  91های گونه که از مثالهمان
چند در هر دو جمله پایان رخداد از کانون توجه حذف فعالیتی هیچ گونه نمودگردانی را ایجاد نکرده است. هر 

های و پویایی این نمودنما با ویژگیدر واقع خصلت تداوم . ی نمودی رخدادها تغییر نکرده استشده، اما طبقه
تحققی و فعالیتی در هماهنگی کامل قرار دارد. نمودنمای استمراری بر مراحل  ۀهر دو طبق پویایی و تداومی
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سازد. در زیر ترکیب خصایص نمودی این دو و رخداد تمرکز داشته و مراحل میانی را برجسته میمیانی این د
 بینیم:نمای داشتن میگونه رخداد را با ناقص

V (+Dyn, +Telic, +Dur) + IMP (+ Dyn, -Telic)            DV (+Dyn, IMP (-Telic), 

+ Dur) 

V (+Dyn, -Telic, +Dur) + IMP (+ Dyn, -Telic)           DV (+Dyn, IMP (-Telic), + 

Dur) 

ی در واقع در جملهشده است.  معنایی خاصیاما ترکیب این نمود دستوری با رخداد دستاوردی باعث تغییر 
را برجسته کرده، و )مراحل پیش از تحقق رخداد برنده شدن( نما مرحله و فاز آمادگی رخداد نمود ناقص  91

 ۀتوان گفت که طبقته شده است. در واقع در این مورد نیز نمیاشی از بازنمایی کنار گذاخود رخداد لحظه
نمودی رخداد تغییر کرده است، اما ناقص سازی شناختی باعث شده که تنها مراحل آمادگی بازنمایی شوند. در 

 بینیم: زیر نمودار مربوط به مرحله و فاز آمادگی را می

 
……………………………////////////////////////////………………………… 

 3فاز آمادگی                    2رخدادگی                    1ایفاز نتیجه

  فازهای یک رخداد :1 نمودار

 

افتد. شاید بتوان گفت این امر به دلیل تعارض اتفاق میامر به چه دلیل این  پرسش این است که اما
تنها بر  باشد. داشتن اساساً داشتنتداومی  ۀخصیصای رخداد دستاوردی و لحظههای معنایی میان ویژگی

و چون اساسا رخدادهای دستاوردی تداومی ندارند ، افعالی قابل اعمال است که حاوی تداوم و پیوستگی باشند
زبانمند تنها شوند تا این تعارض معنایی حل شود. در این حالت لذا در ترکیب با این نمود دچار تغییراتی می

زیرا فقط این فاز کند. تداومی ترکیب می ۀکند و فاز آغازین را با خصیصفازهای آغازین رخداد را بازنمایی می
در دارد. ای هست( از کانون توجه باز میکه لحظهرا )خود عمل نما این ناقصداشته باشد. اما  می تواند تداوم

 کنند. افتد، اما خصایص اساسی نمود فعل تغییری نمیمیاین حالت نوعی تحمیل در فاز رخداد اتفاق 
وقتی این نمودنما با رخداد  ای نیز جالب توجه است. بدین شیوه کهاما ترکیب این نمود با رخداد لمحه

گونه که گفتیم رخداد (. همان99)مثال  دگردای ترکیب می شود رخداد به فعالیتی تکراری بدل میلمحه
گردد دچار داشتن ترکیب می غیراتمام پذیر است. در این حالت وقتی با نمودنمای ای لحظه ای ولمحه

ای تر است. از آنجایی که رخداد لمحهچرا که داشن با رخدادهای تداومی سازگار، شودمعنایی می تعارض
وم ساخت. در ن را در ترکیب با داشتن متداندارد که بشود آ آمادگی نیزغازین و لذا مراحل آ ،پذیر نیستاتمام

ای اما وقتی یک رخداد بدون فاز لحظهشود. ای اعمال میاین حالت نمودنمای استمراری بر خود رخداد لحظه

                                                           
1. resultative phase 

2. eventuality 

3. preparatory phase 



 6331بهار و تابستان   -61شماره  -شناسی تطبيقی                                                         سال هشتمزبانهاي نشريه پژوهش

 

643 

 خود عمل تکرار می شود. تکرارشود برای حل تعارضات معناشاختی، ودنمای استمراری متداوم ترکیب میبا نم
 است. رخداد ای بودن نما و لحظهعمل برای حل تعارض میان ویژگی تداومی ناقص

V (+Dyn, -Telic, -Dur) + IMP (+ Dyn, -Telic, +Dur)            DV (+Dyn, IMP (-

Telic), + Dur) 

. به پویایی با فعل ایستا ناسازگار است یدر پایان باید گفت که نمودنمای داشتن به علت داشتن خصیصه
گاهی برای حل این تعارض معنایی، برخی از افعال ایستا رسد. البته معنا به نظر میبی 94 ۀهمین دلیل جمل

(. در این حالت فعل نوعی تغییر 10)مثال  شوندمراری به رخداد پویا بدل میدر ترکیب با نمودنمای ناقص است
 دهد:حالت را نشان می

V (-Dyn, -Telic, +Dur) + IMP (+ Dyn, -Telic, +Dur)          DV (+Dyn, IMP  
(-Telic), + Dur) 

 توان گفت که نمودنمای ناقص در ترکیب با افعال ایستا )به علت تعارض میانصورت خلاصه میبه
پویایی نمود استمراری و ایستایی فعل( باعث تحمیل نمودی شده، و فعل ایستا را به رخدادی پویا بدل 

ارض میان تداوم داشتن نمود ای )به علت تعنما در ترکیب با رخداد لمحهسازد. از سوی دیگر این ناقصمی
ی آمادگی ندارد( باعث ای مرحلهای بودن رخداد و همچنین بدین دلیل که رخداد لمحهاستمراری و لحظه

مربوط به  ۀتوان قاعدحال میسازد. ای را به رخداد فعالیتی تکراری مبدل مینمودگردانی شده و فعل لمحه
 تحمیل ناشی از نمود استمراری را به صورت زیر ارائه داد:

ای ترکیب تحمیل ناشی از نمود استمراری: اگر نمود استمراری با یک رخداد ایستا و یا لحظه ۀقاعد .11
 شد، برای رفع تباین و تعارض معنایی، رخداد مورد نظر باید پویا و تکراری شود.

در ابتدا باید متذکر شد که  کیب آن با نمودهای واژگانی می پردازیم.و تر میناقص  نمایحال به نمود
به عنوان البته )تحمیل در پیشوند می هم بیانگر نمود عادتی و هم استمراری است. از آنجا که نقش می 

آورد از بیان این جنبه از بوده، و نتایج مشابهی را پدید می داشتنشبیه به همکرد بیانگر نمود استمراری( 
زیر ترکیب این پردازیم. در می میکنیم. لذا در ادامه فقط به بعد عادتی در اینجا پرهیز می میمعنای 

 بینیم.مینمای عادتی را با انواع افعال نمود
 ساختم.من خانه می .12

 .کشیدمنقش کوه سبلان را میمن  .13

 زدم.من قدم می .19

 بردم.من بازی را می .11

 زدم.من چشمک می .19

 . دانداو این مسئله را می .11

در این است  داشتنبا  می( را تداعی می کند. در کل تفاوت استمراریمی در کل نمود ناقص )عادتی و 
پویایی دارد، این در  یطور خصیصهکند و همینمیانی رخداد عمل می یکه داشتن برای تمرکز بر یک لحظه
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به . همبسته نیستمحدود میانی رخداد  ۀبر مرحلپویایی و تمرکز کانونی  ۀلزوما با خصیص می حالی است که
میانی خاصی  یبر مرحله میالت عادتی حبرای مثال در تواند معنای عادت را نیز القا کند. همین دلیل می

زمانی بدون پایان مشخص اشاره دارد. همچنین می به این علت که  ۀمرکز نمی کند بلکه بر نوعی گسترت
شاید بتوان آید. میهم ایستا  افعالی با هحتی گاو  داشته، لزوماً معنای پویایی ندارد،گسترده )نامقیدی(  دید

مین ن نامشخص است. به همانی طویلی ارجاع دارد که پایان آز ۀنوعی ناقص نماست که به گستر میگفت 
ی پیشوند فوق به دلیل خصلت دوگانهتمام جملات با این نمودنما می آید.  دلیل است که نمود عادتی عمدتاً

عادتی را در نظر  ۀاما در اینجا ما تنها جنبتوانند معنای استمراری داشته باشند و هم معنای عادتی. هم می می
 گیریم. می

به فعالیتی  فعلنامشخص بوده  آنقمر درونی یک فعل تحققی وجود دارد، اما بدین دلیل که  12 ۀدر جمل
در این به یک رخداد عادتی ایستا بدل شده است.  میدر ترکیب با پیشوند این فعل بدل شده است، اما سپس 

لازم به ذکر است که در معناشناسی نمود هر رخداد عادتی حالت جمله بیانگر شغل و یا عادت گوینده است. 
رخداد تحققی با قمر درونی مشخص وجود دارد.  یک 13در مثال اماشود. نوعی رخداد ایستا در نظر گرفته می
تواند نشان از یک عادت باشد و هم بیانگر یک رخداد در حال هم می میاین رخداد در ترکیب با نمودنمای 

ی تکراری( کشیدن نقش کوه سبلان تواند بدین معنا باشد که فرد عادت )یا وظیفهدر حالت عادتی میجریان. 
تواند بیانگر یک هم می میبینیم که در ترکیب با نیز یک رخداد فعالیتی را می 19در مثال را داشته است. 

تواند عادت فرد را به قدم زدن نشان در حالت عادتی جمله میرخداد مستمر و هم یک عادت روزانه باشد. 
 میاین حالات اگر معنای عادتی را در نظر بگیریم مشخص است که ترکیب نمودنمای عادتی  در تمامدهد. 

نوعی نمودگردانی را پدید آورده است. بدین شیوه که یک رخداد پویا پویا )تحققی و فعالیتی( با این دو رخداد 
در واقع تعارض میان ه است. را به رخدادی ایستا )عادتی ایستا و غیر پویا است( بدل ساخت)تحققی یا فعالیتی( 

ی ایستایی نمودنما و ویژگی پویایی رخدادها در نهایت منجر به خنثی شدن ماهیت پویای این خصیصه
 کنیم.در زیر فرمول مربوط به این تحمیل را مشاهده میرخدادها شده است. 

V (+Dyn, -/+Telic, +Dur) + IMP-HABIT (- Dyn, -Telic, +Dur)            DV (-

Dyn, -Telic-, + Dur) 

 ۀای هستیم. اگر جنببا رخدادهای دستاوردی و لمحه مییز شاهد ترکیب نمودنمای ن 19و  11در جملات 
شویم که این نمودنما را کنار بگذاریم، و دو رخداد را به صورت عادتی در نظر بگیریم، متوجه می میاستمرای 

در این حالات این جملات عادت یرپویا و البته متداوم بدل ساخته است. دو رخداد پویا را به رخدادی ایستا و غ
در این موارد نیز نمودنمای عادتی دهد. نشان می نگوینده را به چشمک زدن و یا همیشه برنده شد ۀو روی

را  افعال ی پویاییبرای رفع تعارض میان ویژگی پویای رخدادها و خصلت ایستای نمود عادتی، خصیصه
در زیر نیز فرمول مربوط به این تحمیل را مشاهده . طور آنها را متداوم ساخته استو همین خنثی کرده است

 کنیم:می
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V (+Dyn, -/+Telic, -Dur) + IMP-HABIT (- Dyn, -Telic, +Dur)            DV (-Dyn, 

-Telic-, + Dur) 

در ( ترکیب شده است. 11با یک فعل ایستا )مثال ساز می به راحتی در پایان باید گفت که پیشوند ناقص
 کنیم:مربوط به تحمیل ناشی از نمودنمای عادتی می را مشاهده می ۀزیر قاعد

ترکیب شد، برای ای لحظهیا و تحمیل ناشی از نمود عادتی: اگر نمود عادتی با یک رخداد پویا  ۀقاعد .19
 شود.و متداوم رفع تباین و تعارض معنایی، رخداد مورد نظر باید ایستا 

های زیر افتد. مثالساده اتفاق می ۀدر پایان باید گفت که نمود کامل در زبان فارسی تنها در زمان گذشت
 آورد. را به وجود نمی یگونه نمودگردانی و تحمیلدهد که نمود کامل هیچنشان می

 قدم زد. او .14

 او خانه را ساخت. .90

 او به قله رسید. .91

 او عطسه کرد. .92

 او علی را دوست داشت.  .93

ماهیت زمان  با البته دلیل اینکه تعارضی معنایی بین نمود کامل و افعال متفاوت وجود ندارد، ارتباط وثیقی
لیل که زمان گذشته دارد. در واقع چون نمود کامل تنها در زمان گذشته وجود داشته، و همچنین بدین د

 آید. پدید نمیدر این موارد گذشته تعاملی خنثی با ماهیت نمودی افعال دارد لذا هیچ نمودگردانیی 
 

 زمان و نمودگردانی 

یک عملگر تلقی  ۀمثابدر معناشناسی منطقی زمان بهای با نمودهای واژگانی دارد. زمان ارتباط بسیار پیچیده
جمله اعمال می شود. بدین دلیل که زمان آخرین عملگر منطقی اعمال ای یک شود که بر محتوای گزارهمی

در واقع کند. اتی را بر آنها تحمیل میگزاره اعمال شده و تغییر شده بر گزاره است این عملگر بر تمام محتوای
. حاکمیت داردا عملگرهدر تعیین نمود بر رخداد و دیگر ( زمان 1449سوارت )( و دی1441به تعبیر اسمیت )

نسبت زمان با به اعتقاد او . پردازدمینمودی نسبت آن با تحمیل زمان و  پدیدار( نیز به 2011، 2009لنگاکر )
مان گذشته توانایی این را دارد که تمام بدین شیوه که ز مبتنی بر نوعی عدم تقارن است؛ گوناگوننمودهای 

خاصی را بر عنوان ورودی خود بپذیرید بدون اینکه هیچ تحمیل و یا نمودگردانی نمودهای متفاوت را بهانواع 
های ورودی های معناشناختی زیادی را بر دادهدر حالی است که زمان حال محدودیتد. این آنها اعمال کن

کامل  به صورتدر زمان حال توان به اعتقاد او ساختار رخدادی و فازیک افعال را نمیخود اعمال می کند. 
ی حال توصیف کند که مدت تواند رخدادی را در لحظهبازنمایی کرد، دلیل این امر این است که زبانمند نمی

زمان آن با مدت زمان سخن گفتن انطباق داشته باشد. در واقع همپوشانی مدت زمان گفتار با مدت زمان 
اممکن است. لذا همیشه مدت زمان گزارش فوتبال یا جملات امری( نمانند رخداد جز در مواردی معدود )

شود که زمان حال عمدتاً رخدادها را به صورت گفتار کمتر از مدت زمان رخداد خواهد بود، و این امر باعث می
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رت مشکل صواین مسئله را به( 99: 2011)لنگاکر بازنمایی کند. و یا نامقید )بدون مرز پایانی( ناتمام 
در واقع چون در زمان حال همیشه نوعی کند. مطرح می(temporal coincidence) همپوشانی زمانی 

را مان کافی برای توصیف یک رخداد کامل رخداد وجود دارد، لذا فرد ززمان همپوشانی بین زمان گفتار و 
به کند. را بر انواع نمودهای موقعیتی تحمیل می ن دلیل زمان حال همیشه تفسیری نامقیدنداشته، و به همی

های پایانی آنها یعنی مرزهستند، و ناقص  (unbound)نامقید  همیشههمین دلیل رخدادها در زمان حال 
میان  ۀتوانند بدون تغییر ظاهر شوند، بدین دلیل که فاصلمی زمان گذشتهرخدادها در  نامشخص است. اما

 . دون جرح و تعدیل روایت کردزمان رخداد و زمان گفتار آنقدر هست که بتوان رخداد را به صورت کامل و ب
تمام رخدادهای نمودی پردازیم. در زمان گذشته با انواع نمودهای موقعیتی میزمان گذشته  ۀرابطابتدا به 

طبقات  ۀدر واقع زمان گذشته توانایی بیان همد بدون نمودگردانی با زمان گذشته ترکیب شوند. می توانن
نمودی را داشته، و هیچ تعارض خاصی با هیچکدام ندارد. به دلیل همین هماهنگی ترکیب زمان گذشته با 

 شود. تمام رخدادها منجر به هیچ تحمیلی نمی
 او قدم زد. .99

 را نوشت.  شقشاو م .91

 او بازی را برد. .99

 او چشمک زد. .91

 او علی را دوست داشت.  .99
توانند با نمودنماهای ناقص و استمراری زمان گذشته رخدادها میاست که در روری ضالبته ذکر این نکته 

)می و داشتن( نیز ترکیب شده و ناقص شوند. در این حالت بدون شک شاهد تحمیل و نمودگردانی خواهیم 
ساز هستند، و لزوماً ربطی به زمان گذشته ندارند. به علت بود. اما این تحمیل ناشی از عملگرهای ناقص

ته توانایی بیان نمود در کل زمان گذشکنیم. وارد در بخش قبل از ذکر آنها در اینجا خودداری میتوضیح این م
لگر منطقی است که گوییم که زمان گذشته یک عمرا بدون محدودیت دارد. به همین دلیل می ناقص و کامل

  .کندورودی خود اعمال نمی هایرا بر دادهخاصی ی محدودیتی معناشناخت
حال برخلاف زمان  در واقع زمانحال و نمودهای واژگانی بپردازیم.  بین زمان ۀدهید به رابط حال اجازه

عامل بسیاری از همین دلیل  نمودهای واژگانی اعمال کرده و به های زیادی را برگذشته محدودیت
همپوشانی  رخداد با همگفتن و زمان  حال، زمان سخنزمان  گفتیم در گونه که همانت. ها اسنمودگردانی

 ۀدامن(. به همین دلیل، در زمان حال 2011 ،لنگاکر ؛1449 ،کلین؛ 1491 ،کامری؛ 1491 ،ریشنباخ) دارند
تواند کل رخداد را دربربگیرد. به همین دلیل فرد برای توصیف یک گاه نمیهیچی در دسترس زمانمحدود 

جالب توجه در زبان ۀ نکت کند.بازنمایی میو یا نامقید ای( آن را به صورت ناقص رخداد )حتی رخداد لحظه
جدا  میپیشوند لذا هرگز از شود، ظاهر میاین است که چون زمان حال همیشه به صورت ناقص  یفارس
انواع را بر یا نامقید بودن و . یعنی زمان حال همیشه ویژگی ناقص بودن )جز در مورد افعال امری( دگردنمی

شود که تمام رخدادهای توصیف شده در زمان حال همین امر باعث می کند. متفاوت رخدادها تحمیل می
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به دلیل تحمیل ویژگی نامقید . افتدهای جالب توجهی نیز اتفاق میبوده، و به همین دلیل نمودگردانی نامقید
که  مات اجازه دهیدحال با توجه به این مقدشود. از سوی زمان، تنها مراحل میانی این رخدادها بازنمایی می

 های ناشی از زمان حال بپردازیم:به نمودگردانی
 کند. او همین حالا بازی می .94

 سازد.میرا او همین الان خانه  .10

 برد.او همین الان بازی را می .11

 او همین الان چشمک می زند. .12

 علی را دوست دارد. (همین حالا)او  .13

با زمان حال باعث شده که این فعالیتی و تحققی هستند. ترکیب آنها حاوی دو رخداد  10و  94 جملات
بازنمایی تنها مراحل میانی آنها بازنمایی شده است.  اند(. لذارخدادها ناقص شوند )با پیشوند می ظاهر شده

مراحل میانی این رخدادها هیچ نمودگردانیی را سبب نشده است، چرا که این رخدادها تداومی بوده و دارای 
روری ضلیل هیچ تعارض معناشناختی پدید نیامده است. اما ذکر این نکته مراحل میانی نیز هستند. به همین د

از کانون توجه کنار به دلیل نامقید بودن زمان حال مند رخداد تحققی پذیری و نتیجهاست که خصلت اتمام
 بینیم:گذاشته شده است. در زیر فرمول این ترکیب را می

V (+Dyn, -/+Telic, +Dur) + PRES (unbound)            DV (+Dyn, -Telic, + Dur) 

یک رخداد دستاوردی با زمان حال ترکیب شده است. در این حالت نوعی تعارض معنایی بین  11مثال در 
و ای قابلیت تداوم ندارد ای و خصلت نامقید زمان حال وجود دارد، بدین دلیل که رخداد لحظهخصلت لحظه

هایی از رخداد را بازنمایی کرده و توان بخشعبارت دیگر نمی. بهساختمراحل میانی آن را برجسته توان نمی
ای قابلیت را از کانون توجه خارج کرد. این امر بدین دلیل است که این رخداد لحظه های پایانی آنبخش

شده و خود برجسته سازی ناقصدر راستای آمادگی رخداد  ۀتقسیم ندارد. برای رفع این تعارض، تنها مرحل
شود. در این حالت این جمله بدین معنا خواهد بود که او در حال و پردازی کنار گذاشته میخداد از مفهومر

 نزدیک به برنده شدن است.
ثیر ناقص سازی زمان حال قرار گرفته است. أای است که تحت تحاوی یک رخداد لمحه 12شماره  ۀجمل

ته شدن مراحل میانی در زمان سای رخداد و برجلحظهت ت نیز نوعی تعارض معنایی میان خصلدر این حال
آمادگی ندارد که بتواند با برجسته  ۀپذیر نیست لذا مرحلای اتمامحال وجود دارد. از سویی چون رخداد لمحه

شود تا بتواند با خصلت نامقید زمان ساختن آن این تعارض را حل کند. لذا رخداد به فعالیتی تکراری بدل می
ه فعالیتی تکراری بدل شده و شود که رخداد بت حل میبدین صورواقع این مشکل  در شود.  حال هماهنگ

. زمان حال تنها بخشی از این رخدادهای تکراری را شوندبازنمایی میدر کنار هم  داد همگونن رخچندی
-در زیر ترکیب زمان حال را با نمود لمحه شود.ل میحو به این شیوه مشکل تعارض معنایی  برجسته ساخته

 کنیم.ای مشاهده می
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V (+Dyn, -Telic, -Dur) + PRES (unbound)            DV (+Dyn, -Telic, +  
Dur-repetitive) 

گردند. چون این افعال همگون هستند و در زمان حتی با زمان حال ناقص ترکیب میاما افعال ایستا به را
در واقع مراحل آنها ارجاع داده شده است.  ۀگویی به هم ها ارجاع داده شود،از آن بخشل به هر کدام حا

تواند ماهیت مراحل دیگر را نیز یک مرحله میو ارجاع به  و پایانی این رخدادها یکسان است میانی، آغازی
از سوی آورد. نمی وجودهناشناختی خاصی را بعهیچ تعارض م این ترکیبمراحل بازنمایی کند. به همین دلیل 

باشند، لذا در ترکیب با یک زمان نامقید هماهنگی معنایی پایان میدیگر خود رخدادهای ایستا نامقید و بی
صورت زیر ارائه مربوط به تحمیل ناشی از زمان حال را به ۀتوان قاعددهند. در زیر میاز خود نشان می یکامل
 داد:

ای ترکیب شد، برای رفع تباین و تحمیل ناشی از زمان حال: اگر زمان حال با یک رخداد لحظه ۀقاعد .19
آمادگی رخداد باید برجسته  ۀای بودن رخداد، یا مرحلتعارض معنایی میان نامقید بودن زمان حال و لحظه

 هایی از توالی تکراری همگون رخداد برجسته شود.گردد و یا اینکه بخش

، ساختار )قیددیگر توان گفت که زمان حال بر تمام نمودهای موقعیتی و عملگرهای نمودی در پایان می
توانند کدام از این موارد نمیچرا که هیچ در تعیین نمود جمله حاکمیت دارد؛ و نمودهای دستوری( موضوعی

 دهد. رد را به روشنی نشان میزیر این مو سازی زمان حال را خنثی کنند. مثالناقص 
 سازد. )تحققی ناقص در زمان حال(و در دو ساعت خانه را میا .11

مند بودن یک رخداد تحققی )با قمر درونی مشخص( را تشدید کرده رغم اینکه قید تکمیلی نتیجهعلی
گونه که در بخش قبل در حضور زمان حال ناقص شده است. از سوی دیگر هماننمود جمله است، اما بازهم 

یین نمود نهایی جمله اولویت و نمودهای دستوری نیز بر نمودهای موقعیتی در تعدیدیم عملگرهای قیدی 
د. اما پرسش اینجاست که در بین قیدها و نمودنمای ناقص کدام یک اولویت بیشتری دارند. در واقع حتی دارن

قص باز هم فعل ناناقص  ، در حضور عملگرهای نمود دستوریاگر قید تکمیلی با یک رخداد تحققی بیاید
 دهد:زیر نیز این مورد را به روشنی نشان می پذیری فعل خنثی خواهد شد. مثالخواهد بود و اتمام

 کند. او دارد در یک ساعت این مسافت را طی می .19

لذا بینیم که نمودنمای ناقص در تعیین نمود نهایی جمله از رخداد و قید تکمیلی پیشی گرفته است. می
باید  در نهایتحاکمیت دارد. بر قیدها نمای ناقص در تعیین نمود نهایی جمله توان نتیجه گرفت که نمودمی

رورتی به بررسی آن در ضکند، لذا متذکر شد که چون زمان گذشته به نسبت تمام نمودها خنثی عمل می
)از راست توان سلسله مراتب حاکمیت نمودی سلسله مراتب تحمیل نمودی نیست. با توجه به این مباحث می

 صورت زیر نشان داد:را در زبان فارسی بهچپ(  به
 نمودهای موقعیتی >عبارات قیدی > سازعملگر ناقص >عملگر زمان حال
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  گیرینتیجه

در این جستار تعامل انواع قیدها، نمودهای دستوری و زمان دستوری با پنج طبقه از نمودهای واژگانی بررسی 
های معنایی نمودهای موقعیتی نوعی این عملگرها با ویژگیهای معنایی شد. در مواردی ترکیب مشخصه

آورد. پدیدار تحمیل و نمودگردانی در واقع برای رفع این تعارض تعارض و تباین معناشناختی را پدید می
این فرایند، نمود واژگانی افعال در جمله برای هماهنگی با ابعاد معنایی دیگر  ۀی است. در نتیجمعناشناخت

های تعارض معنایی میان مشخصه ۀجستار حاضر نشان داد که در نتیج کند.در جمله تغییر می عناصر حاضر
گردند. پذیر و مقید میای اتمامپذیر، نمودهای فعالیتی و لمحهمعنایی قید تکمیلی و رخدادهای غیراتمام

پذیر و رخدادهای اتمام های معنایی قید تداومی باتعارض میان ویژگیۀ طور نشان داده شد که در نتیجهمین
شوند. به همین و فعالیتی تکراری می ای به ترتیب فعالیتیو لمحهای، نمودهای تحققی، دستاوردی لحظه

ای، نمودهای پذیر و لحظهشیوه به دلیل تباین معنایی میان خصایص معنایی قید بسامدی و رخدادهای اتمام
 شوند. ای به فعالیتی بدل میتحققی، دستاوردی و لمحه

بررسی تعامل نمود کامل ناقص با نمودهای واژگانی نشان داد که ترکیب نمود کامل با انواع رخدادها 
شود. اما ترکیب نمود ناقص با رخدادهای متفاوت مواردی را از نمودگردانی گونه تحمیلی نمیمنجر به هیچ

ای، نمودهای و رخدادهای ایستا و لحظهآورد. در واقع به علت تباین معنایی میان نمود استمراری پدید می
طور ترکیب نمود عادتی با شوند. همینو فعالیتی تکراری بدل می ای به ترتیب به تحققیستا و لمحهای

شود، چرا که نوعی تعارض معنایی میان ایستایی و پویایی رخدادهای پویا منجر به ایستا شدن این رخدادها می
علت ویژگی نامقید بودن باعث که زمان حال به در نهایت نشان داده شدشود. ر میدر این ترکیب پدیدا

سازد. جستار حاضر در ای را به فعالیتی تکراری بدل میای شده و نمود لمحهنمودگردانی رخدادهای لحظه
صورت زیر در تعیین نهایی نمود جمله بهچپ(  ه)از راست بنهایت نشان داد که سلسله مراتب این عملگرها 

 ت:اس

 نمودهای موقعیتی >عبارات قیدی > سازعملگر ناقص >عملگر زمان حال

 طبق این قاعده زمان حال بر تمام عملگرهای زمانی و نمودی در جمله حاکمیت دارد.
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